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  تعليم و تربيت اسلاميبرداشتي نو از 
  )فلسفه براي كودكان و نوجوانان هاي برنامة بازيابي مؤلفه(

  
  سعيد ناجي

  مقدمه
  فلسفه براي كودكان و نوجوانان انقلاب بزرگي  ةدانيم برنام كه مي چنان

   ؛سانيددر غرب شروع كرده بودند، به ثمر ر... و 3، ميد2، ويگوتسكي1را كه ديويي
  صورت  هناسان مذكور خواستار آن بودند بش روانو و تحولاتي را كه فلاسفه 

هاي اصلي نظام آموزشي  مؤلفه ،اين برنامه .عملياتي در برنامة درسي فبك پياده كرد
درسي خود  ةهاي جديدي را در برنام قديم را به چالش كشيد و مؤلفه/ رايج

  .جايگزين ساخت
آموزش  ةوزش و پرورش و نظام آموزشي و احياي برنامبازگرداندن تفكر به آم

عنوان يكي از  كه اين برنامه به استترين اقداماتي  يكي از انقلابي ،تفكر در مدارس
همچنين بازگرداندن آموزش و پرورش از حافظه محوري به . كند اهدافش دنبال مي

ان هدف عنو هب» تقويت قدرت قضاوت و داوري«كردن   تأمل محوري و جايگزين

                                                 
1. John Dewey 
2. Lev Vygotsky 
3. George Herbert Mead 
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ترين  از انقلابي  ،»آموزان تقويت صرف قدرت حافظة دانش«جاي  هتعليم و تربيت ب
  . است كه اين برنامه پديد آورده است  اقداماتي

آموزش تفكر از مدارس ما  ،)يا بيشتر(اين در حالي است كه از حدود نيم قرن 
بود كه اين به  جاي آن را گرفته  تدريج محورانه به هاي حافظه و آموزش حذف شده 

تفكر از سطح جامعه و فقر فكري در جوامع جديد و مدرن  حذف موجب ،خود ةنوب
والدين، يا خودش به وسيلة  هبايد ب ،خواست تفكر ياد بگيرد هركس مي .)1(شده است

يا نهاد ديگري براي آموزش اين امرِ بسيار مهم  كانونوگرنه  ،يافت اين امر دست مي
يند در درازمدت موجب شد عقلي كه روزگاري شمع خداوند اين فرا. وجود نداشت

گرايان و  شك(معقوليت تعقل و و  مخالفان  بگذاردشد رو به خاموشي  مي محسوب
 ، با احساس پيروزيبودند هاي خود فكر برداشتن آخرين گام كه در) گرايان نسبي
  .باشندنشستن كشتي عقلانيت   لبه گ منتظر

با ظهور برنامة فلسفه براي كودكان و نوجوانان و با  اما دقيقاً در همين زمان
  هاي پست فلسفه(مخالفان معقوليت هاي نادرست  فرض آشكارشدن برخي پيش

، مباني آنها به چالش رايجنظام آموزشي هاي نادرست  فرض  پيش نيز و  )مدرن
  .كشيده شد و جا براي تفكر و آموزش آن در مدارس باز شد

هاي مختلف  يشمندان و مربيان كشورهاي مختلف در قارهالعادة اند توجه فوق
انتشار سريع آن نشانگر اين بود كه تفكر همانند آب زلالي  فبك و ةجهان به برنام

شد تا بذرهاي نهفته در فطرت  يزرع تعليم و تربيت سابق جاري مي كوير لم بود كه بر
نظام آموزش و  لبدكا روح بربا تجديد حيات، و  نندآدمي بار ديگر رشد و نمو ك

  .پرورش دميده شود
چون فرهنگ و دين  ،اين برنامه در ايران هم مورد توجه زيادي قرار گرفت

امر تفكر و تعقل تأكيد فراوان داشته است و  رهميشه ب ،يعني اسلام ،ايراني
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به نزول  ،درنهايترهاكردن سرنوشت خود و  معادلرا و تعقل تفكر  گذاشتنكنار
يكي از اهداف اصلي پيامبران نيز  رو از اين .نابودي تلقي كرده است و )2(مقام حيواني

  .است ها و آيات الهي بوده حكمت و تأمل براي درك نشانهتعليم 
آموزش تفكر از دوران كودكي  برايرو طبيعتاً تعليم و تربيت اسلامي نيز  از اين
كند كه  ميل شده است و انسان آرماني خود را انسان متفكري تعريف ئاهميت قا

 ،دقت و تأمل در افعالبا گيرد و  مسئوليت زندگي و كارهاي خود را برعهده مي
يابد و با شناخت جهان و  تري دست مي وجود و جهان اطراف خود بر حقايق مهم

به ستايش و عبادت او است، آفريدگارش و نعماتي كه در اختيارش گذاشته شده 
  .كند و به خلق خدا خدمت مي آورد روي مي
هاي تعليم و تربيت سنت  كه نگاهي ديگر به ديدگاهدارد جاي آن رو  ازاين
مطالعه در اين . دشوهاي آن از اين منظر جديد بررسي  و مؤلفهداشته باشيم اسلامي 

فلسفه براي كودكان و نوجوانان  ةهاي بسيار زيادي بين برنام ما را متوجه توازي ،زمينه
ها و  اين توازيتا ست ا بر آن ة حاضرمقال .سازد يتعليم و تربيت اسلامي مرويكرد و 

هاي مرحوم  همين سبب ديدگاه هب. نشان دهدگاه معيني از ديدها را هرچند  تقارن
هاي  عنوان نمودار كلي مؤلفه هو ب انتخاب ،تعليم و تربيت اسلامية مطهري در زمين

  .شده است ترسيمنظام تعليم و تربيت اسلامي 
محوري تعليم و  ردي از قبيل اهداف تعليم و تربيت، تأملها در موا اين توازي

تعليم و تربيت، تأكيد بر  تأكيد بر آموزش تفكر در ،محوري تربيت درمقابل حافظه
تفكر و كسب معلومات،  املتكق و تفكر مسئولانه، تفكر انتقادي، تفكر خلاّ

رست اجتماعي، هاي ناد آموزش استدلال فكري به افراد براي مقابله با عادات و سنت
مختلف ديگر وجود هاي  هاي عاطفي و فرهنگي تعليم و تربيت و مؤلفه توجه به جنبه

  .حاضر ذكر شده استدارد كه در مقالة 
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  مفهوم تعليم و تربيت: بخش اول
دارد هر مكتبي باتوجه به انسان  در توضيح معناي تعليم و تربيت اظهار مي مطهري

براي رساندن انسان به مدل آرماني . اي دارد هطرح و برنام ،آرماني و اهداف خود
عهده  هتربيت آن را ب هاي مناسبي لازم است كه تعليم و  ها و روش مورد نظر، راه

دادن  ساختن افراد انسان و شكل« رشد انسان يا تربيت همان تعليم ورو  ازاين. گيرد مي
معطوف به پرورش خود تربيت را هم و او تعليم  .)16- 17 :1368 ،مطهري(است » به آنها
  .داند مي معطوف اصلاح و ساختن اجتماع ،و هم از اين طريق ،افراد

  
  تعليم و تربيت رتأكيد اسلام ب

تعليم و تربيت تأكيد فراواني شده است در تعدادي از آيات  راينكه در اسلام ب
طلب العلم فريضه علي كل «حديث  ،دانيم كه مي چنان. خوبي روشن است هقرآن ب
مسلمانان اما در اينكه . )28پاورقي ص همان،( مات احاديث نبوي استاز مسلّ »مسلم
كند كه هر   گونه استدلال مي مطهري اينكنند، استاد دنبال را كدام نوع علم بايد 
اي از وظايف اسلامي كه نيازمند علمي باشد، آن علم براي مسلمانان واجب  وظيفه
قتصاد هم به اين ترتيب از ضروريات لذا علم پزشكي، و ا ؛)31همان، ص ( است

گيرد كه اسلام مصداق علوم واجب و  او نتيجه مي .)32همان، ص (شود  محسوب مي
يك از  ما خود بايد تشخيص دهيم كدام رو ؛ ازاينغيرواجب را مشخص نكرده است
با وجود اين، تنها فراگيري اين «. خورد و كدام نه اين علوم به درد ساير فرايضمان مي

و (تفكركردن در سواد ... وم كافي نيست و آنچه كه در اين زمينه ضرورت دارد، عل
36همان، ص(» .شده است فراگرفته) معلومات(.  
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  هدف تعليم وتربيت اسلامي
است آن نوع  عتقدداند و م رود ميطمحور را م ظهفتعليم و تربيت حا ،مطهري 

انباري است كه  ةمنزل ز او بهفراگيرندة صرف است و مغ ،تعليم و تربيتي كه متعلم
همان، (. ستنيشود براي آموزش واقعي كافي  ن ريخته ميآاي از معلومات در  سلسله

متعلم هم مانند معلم بايد در يادگيري خود و حتي سايرين «اولاً رو،  ازاين .)18ص 
اعم از (و نيز تقويت صرف قدرت حافظه » فعال باشد) ها ها و معلم شامل همكلاسي(

  .براي آموزش واقعي كافي نيست) مدت و بلندمدت اهكوت
هدف تعليم و تربيت بايد پرورش نيروي فكر، ايجاد استقلال فكري، برعكس، 
. تقويت قدرت تجزيه و تحليل و يا احياي آن باشد ،فرد) و خلاقيت(تقويت ابتكار 

 در فرد و اجتماع نيز جزو  همچنين رشد قواي عقلاني، و تقويت قدرت استنباط
را  البلاغه نهجحكمتي از  ،ييد اين ادعاأوي در ت .)18 - 19 ص همان،(اهداف آن است 

اگر معرفت  .معرفت مطبوع و معرفت مسموع :معرفت دو نوع است« :كند ذكر مي
  .)3(»اي ندارد سموع فايدهممعرفت  ،مطبوع وجود نداشته باشد

گيرد،  معرفت مطبوع چيزي است كه از طبيعت و سرشت آدمي سرچشمه مي
همان معرفتي است  ،اما معرفت مسموع. گيرد معرفتي است كه فرد از ديگران ياد نمي

اين است  ،يدآ      اما آنچه از مفاد اين حكمت برمي. آيد دست مي هكه ازطريق شنيدن ب
...) ها و چه ازطريق معلم و چه ازطريق رسانه(كه معارفي كه ازطريق شنيدن محض 

بدون معرفت مطبوع و  ،اصل اكتشافات ديگران باشدحتي اگر ح شود، كسب مي
فايده  معرفتي كه از يك نوع تجربه و اكتشاف شخصي حاصل نشده باشد، بي

  )4(.است
نداشتن معرفت مطبوع را به تعليم و تربيت نادرست و نامناسب نسبت  ،مطهري

ساند و ر اين نوع تعليم و تربيت كه فقط مطالبي را به سمع مخاطبان خود مي. دهد مي
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نيروي «ديگر  ،هايشان را بدون ارزيابي به حافظه بسپارند خواهد شنيده از آنها مي
  )19همان، ص(. دهد نمي »پرورش«فرد را  )5(»مطبوع

دليل چه به (اند  قد است افرادي كه فاقد معرفت مطبوعتمع مطهريدليل، به همين 
البته . هستند» ضبط صوت«در حكم ) ديگر ه دلايلآموزش و پروش و چه بنقص 

زحمت زيادي هم بكشند و درس به درس كتاب مورد  اين دسته از افراد ممكن است
با وجود  ، اماهاي آن كتاب را هم مطالعه كنند تدريس را حفظ كنند، حاشيه و شرح

اسخ پتوانند به آن  نمي ،اگر پرسشي بيرون از متن كتاب از آنها پرسيده شود ،اين
  ).20، ص همان( .فقط همين مسموعات استمعلوماتشان  دهند، چراكه

 ،ها بريزد پس هدف تعليم و تربيت اين نيست كه فقط معلومات را در ذهن بچه
» قدرت تجزيه و تحليل در مسائل«و افزايش » رشد شخصيت فكري و عقلاني«بلكه 

  )6(.تك افراد و جامعه است در تك
  

  تسلط بر نفس
مالكيت يا تسلط بر نفس و غلبه بر يكي ديگر از اهداف اصلي تربيت اسلامي، 

» از نفوذ جاذبة اميال«تا بتواند خود را  شودفرد بايد تربيت . تمايلات زودگذر است
  .رها سازد
نفوذهاي «درمقابل » مقاومت و ايستادگي«منظور  به» اراده«و » عقل« رو ازاين
، »ها جاذبهاميال و «از » آزادسازي خويشتن« ،و مقابله با آنها و درپي آن» خارجي

. شود تقويت مي» آزادي معنوي«دستيابي به درنهايت، جبرهاي رواني و اجتماعي و 
. ديگران، هر دو به هر شكلي مذموم استدربرابر درمقابل اميال يا تسليم » تسليم«

ترين دارايي  دست ديگران، اصلي لختي، زبوني و سپردن سرنوشت خود به سستي، 
  ه باد ـ، ب)كه وجه مميزة انسان با حيوانات است(نتخاب را سان، يعني اختيار و حق اــان
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  )261ـ262 :1360 ،مطهري(. سپارد فنا مي
اما توجه و تمركز روي آزادي خويشتنِ خويش از امور و جبرهاي خارجي و 

اين امر ما را به . اميال، مستلزم توجه به مفهوم خويشتن واقعي خويش است
اسلام  ،سازد مطهري خاطرنشان ميكه  رو چنان ازاين. شود رهنمون مي» خودشناسي«

شناختن موقعيت و جايگاه . دارد» عنايت خاص« به اينكه فرد خودش را بشناسد
خويش در جهان هستي و درك مقام واقعي خود در قرآن بسيار مورد تأكيد قرار 

سرلوحة تعليمات  ،دعوت به خودآگاهي« رو ازاين. )262همان، ص (گرفته است 
خود واقعي فرد را به يادش «آن نوع خودآگاهي كه  ؛آيد شمار مي به» اسلامي

  )284همان، ص (» .آورد مي
  

  پذيري و اعتماد به نفس  مسئوليت
سرنوشت فرد را وابسته به عمل او معرفي تا آن است  اسلام در تعليمات خود بر

انسان  براي. )7(»سعادت تو به عملت بستگي دارد !اي انسان« :گويد اسلام مي .كند
  )120همان، ص (. چيزي نيست ،دست آورد آنچه با سعي و كوشش و عمل بههر

 مقابل خود و ديگران واختيار، مسئوليت در  فرد بايد خود را بشناسد و به آزادي،
در تصويري كه در قرآن از . مسئوليت درمقابل جهان و بهبود وضع آن علم پيدا كند

رو  ازاين. زمين است» آبادي«و » عمران«و مسئول » امانتدار الهي«شود، او  مي فرد ارائه
سوي  هفرد وقتي خود را شناخت و مسئوليت تكليف خود را دريافت، حركتي ب

و به  سازد ميكند كه او را از جبرهاي خارجي رها  تكامل و تربيت خويش آغاز مي
  .وجود انجام دهد يرساند تا مسئوليت خويش را با تمام آزادي معنوي مي
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اعتماد به نفس در  ةيگر از اهداف تعليم و تربيت اسلامي، ايجاد روحييكي د
را  »حس اعتماد به نفس«كه تعليم و تربيت شايسته است  ،به نظر مطهري. افراد است

  ).119 :1361مطهري، (. در انسان بيدار كند
  

  تفكر تربيت و جايگاه و اهميت تعليم و
تفكر و تعقل تأكيد  نيز براف فوق و تعليم و تربيت با اهددر روايات اسلامي به 

ترين  احاديث و آيات زيادي وجود دارد كه از مهم ،در اين زمينه. فراواني شده است
به گروهي كه  پيوستنبه مسجد و  )ص(توان به داستان واردشدن پيامبر اكرم آنها مي

و ذكر  ،)نه به گروهي كه در حال عبادت بودند(بودند گو و در حال بحث و گفت
  .)27همان، ص ( اشاره كرد »ما من براي تعليم فرستاده شده«ين مطلب كه ا

تعليم و  ،لاً هدف ارسال پيامبرانكتوان استنتاج كرد كه  درواقع از اين سخن مي
جمعه كاملاً آشكار مباركة دوم سورة  ةاين امر در آي. تربيت  و رشد مردم بوده است

سولي را از خودشان مبعوث كرد تا او كسي است كه در ميان مردم امي ر« :است
آيات او را بر آنها تلاوت كند و آنان را تزكيه دهد و كتاب و حكمت را به آنها 

  )همان( .».دهد تعليم 
حكمت مستقل از كتاب  ،در اينجا ،كه معلوم است چنان، مطهريبراساس تعبير 

اما حكمت چيست؟ . است چيزي غير از كتاب است مشخصذكر شده است و 
هر دريافت حقيقي است شامل شود  مي ذكردر اينجا در كنار كتاب كه مت حك

 يايحكمت قضا« :دنويس يحكمت م فيدر تعر ييعلامه طباطبا .)28ص  ، همان(
مثل  رد؛يگ يرا دربر م يسعادت انسان يا گونه كه به ييايقضا. مطابق با واقع است

 او بود و به مين جهت حكاز آ ميحك لقمانو  »و معاد أمربوط به مبد يمعارف اله
 ،ياخلاق ،يناب مطابق با واقع در ابعاد مختلف اعتقاد قيشد كه حقا يگفته م ميحك



 185برداشتي نو از تعليم و تربيت اسلامي    

 .)بقره 269 ةتفسير آي :1360طباطبايي، ( ».و در عملش متبلور بود نيبا جان او عج ،يعمل
و يا حفظ كرده (دانست  حقايق جهان را مي يدليل حكيم نشده بود كه تماماين او به 
بلكه با فكر و تأمل دربارة آن حقايق عملي و نظري به خودسازي و ، )بود

  . بود در ويخوداصلاحي پرداخته بود و اين متضمن حكمتي دروني 
 ،تعليم حكمت كه دربرگيرندة حقايق ناب جهان در ابعاد مختلـف اسـت   رو ازاين

. يغشان بـوده اسـت  اهداف پيامبران و اديان مورد تبل ءجز ،در كنار تعليم حقايق قرآني
هـا بـوده    دهد هدف اصلي  اديان اساساً همان تعليم و رشددادن انسان نشان مي امر اين

در . در جان و عمل فرد متبلـور شـود   ،حقايق ناب ،كه در ابعاد مختلف نحوي به، است
شـدن و تبلـور در    بلكه درونـي  ،اينجا فقط سخن از اطلاعات ناب دربارة جهان نيست

فرد  ،در غير اين صورت. حكمت است داشتنِ مهاي بسيار مه مؤلفه وجود و عمل، از
ل تبديل خواهد شد كه در سـنت اسـلامي بسـيار مـورد نكـوهش واقـع       مع عالم بيبه 
اصـلي پيـامبران    ةعنوان هـدف و وظيف ـ  هپس در اينجا اولاً تعليم و تربيت ب ؛)8(شود مي

 ،گيـرد كـه در آن   تأكيـد قـرار مـي    تعليم و تربيت موردآن نوع د و ثانياً شو معرفي مي
 فـرد اگر تفكر و حكمت در اعمال و رفتار . دشوتوأم  »خوداصلاحي«تفكر با تأمل و 

   . استهدف خود نرسيده تعليم و تربيت به  شود،منعكس ن
  

  اهميت تعقل يا تفكر
هاي خودش را  خداوند حجت«: فرمايد خطاب به هشام مي) ع(جعفر بن امام موسي

وسيلة بيان ياري  كرده است و پيغمبران را به) اتمام(ل بر مردم اكمال وسيلة عقو به
  ) 44همان، ص ( .».ها به ربوبيت خويش دلالتشان كرده است سبب برهان ، و بهفرموده

درمورد  )ص(تأكيد پيامبر ،هاي ديگر اهميت عقل در سنت اسلامي يكي از جنبه
» آخربيني«عنوان  هرا ب ي آنتوجه به عواقب نهايي هر فكر و عملي است كه مطهر
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هر كاري را كه « :كند نقل مي) ص(او حديثي از حضرت پيامبر . مطرح كرده است
  ).45همان،  ص ( )9(».دربارة عواقبش هم تدبر كن ،گيري به آن تصميم مي

. عموماً تحليل و بررسي نظري لازم است ،رفتن پيامدها و عواقبنظرگبراي در
قبل از (تخراج استلزامات منطقي و عملي يك تصميم تأمل و اس ،عبارت ديگر هب

انجام صورت منفرد يا مشترك  هتواند ب يك عمل فكري است كه مي ،)عمل به آن
طلبد و حالت مشترك به مشاوره  تأمل و غور در موضوع را مي ،حالت انفرادي. شود

  .و تفكر جمعي نياز دارد
  

  منظور از رشد قواي عقلاني يا تعقل
تعقل همان نيروي فكركردن خود  :نويسد يين مفهوم تعقل ميمطهري در تع

رو  ازاين. كند» رد فرع بر اصل«كند تا استنباط، اجتهاد و  شخص است كه كمك مي
تفكر، استدلال و استنباط، نقد و بررسي و انتخاب درست و اجتهاد را از توان  مي

  .هاي تعقل دانست مؤلفه
بلكه در فلسفه، ادبيات،  ،فقه و اصول نيست ةنمنظور او از اجتهاد، اجتهاد در زمي
در اينجا  بنابراين، .توان اجتهاد كرد ها هم مي منطق، فيزيك، رياضيات و ساير رشته

اي كاملاً جديد بدون هيچ نوع سابقة ذهني است  لهئمعناي يافتن پاسخ مس اجتهاد به
اي  راي يافتن ايدهت باين همان قدرت خلاقه و توانايي پردازش اطلاعا .)25همان، ص(

اجتهاد درواقع  :گويد كه وي مي چنان. اي جديد است لهئحلّي براي مس جديد و راه
خاطر اصلي رد كرد و  توان فرع را به واسطة آن مي هنوعي ابتكار و خلاقيت است كه ب

مكتب «اي را ابداع كرد و بنيان نهاد كه اين باعث ظهور  و قواعد تازه» اصول«يا اصلاً 
  ) همان( )10(.خاصي شود ةدر رشت »جديدي
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  تأثير منفي افزايش بيش از حد معلومات
تر از  شناسان نقش قدرت پردازش فرد را بسيار مهم عموماً انديشمندان و روان

دانند و معتقدند كه بدون داشتن قدرت پردازش،  ها مي آوري اطلاعات و داده جمع
آنها وجود  رو ازاين. اي ندارد دههيچ فاي ،آوري شود هرچقدر داده و اطلاعات جمع 

  .كنند اطلاعات را عامل فرعي براي پيشبرد تفكر و تحقيق تلقي مي
معرفت  دارد كه ازدياد بيش از حد گذارد و اظهار مي فراتر مي مطهري حتي پا

چون اطلاعات بيش . كند حتي فرايند پردازش را هم مختل مي ،)معلومات(مسموع 
فراغت، فرصت و «كردن ذهن فرد، ديگر  و مشغول كردن حافظه از حد، اشغال

همانطور كه به احتمال زياد در مكانيزم گوارشي . ستاند تحليل را از او مي» امكان
ذهن پر از  ،اي كه مملو از غذاهاي گوناگون است اختلال ايجاد خواهد شد معده

را از » امكان و فرصت تجزيه و تحليل يا حلاجي«اطلاعات گوناگون و اضافي نيز 
جاي افزودن هرچه  هاين دليل مضاعفي است كه در تعليم و تربيت ب. دهد  دست مي

آموز داده شود و به  بايد مجال فكركردن به دانش« بيشتر اطلاعات در ذهن كودكان
  )23همان، ص ( .»فكركردن ترغيب شود

هاي  كردن در كلاس  شود كه اتفاقاً شركت متذكر مي ،مطهري در تأييد اين امر
علم و  ةمدت، ملاك و نشان هاي متوالي و طولاني ها و سال بزرگ در دوره تاداناس

. بلكه احتمالاً نشاني از عدم تفكر و نداشتن مجال تفكر است ،نيز باعث افتخار نيست
حاضر  تادانشيخ انصاري كه از همة علماي فعلي كمتر در محضر اس ،عنوان مثال هب

  .ي صد و پنجاه سال اخير استيكي از مبتكرترين فقها ،شده بوده
  

  لزوم تفكر در كنار معلومات
توان در تمثيلي  شده براي استنتاج را مي آوري ها و اطلاعات جمع مقدمات يا داده 

در ) ع(جعفر بن مطهري فرمايش حضرت موسي. يك  كارخانه دانست ةشبيه مواد اولي
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چنين تعبير  »حفوظات باشدتعقل و تفكر بايد توأم با معلومات و م«اين زمينه را كه 
پس از پردازش در  ،اي همانند مواد خام كارخانه ،»اطلاعات«كند كه معلومات و  مي

. شود است  به محصولي تبديل مي... تفكر و  ذهن كه شامل تجزيه و تحليل، استنتاج ،
حال مواد خام . وجود آورد هتواند مشكلاتي ب پس نبود مواد خام يا اطلاعات نيز مي

 ةشخصي يا تجرب ةبه تجرب ديگر عضياما ب، نگري تهيه شود تواند از درون مي برخي
  .داردنياز ديگران  ةتجربدستاوردهاي ديگر و 

خطاب  ،)ع(جعفر بن عنكبوت كه حضرت موسيمباركة سورة  43 ةدر تفسير آي
اين «: وضوح آشكار است هتفكر و معلومات ب  اند، رابطة به هشام به آن اشاره كرده

  )همان( .»كنند جز عالمان در آنها تعقل نمي زنيم و به ها را براي مردم مي مثل
ها در حكم اطلاعات و معلوماتي است كه به فرد  مثل ،شود كه ملاحظه مي چنان
افتخار درك آنها را  ،اند كه با  داشتن قدرت تأمل و تعقل شود و تنها عالمان داده مي

. برند اي از آنها نمي پس هيچ بهره ؛جزنديابند و بقيه مردم از درك آنها عا مي
به يك شرط ممكن است  فقطبردن از اطلاعات و معلومات  بينيم كه بهره رو مي ازاين

  .و آن داشتن توانايي تعقل و تفكر است
  

 در تعليم و )11(دلسوزانه/مراقبتيتفكر خلاق و تفكر  و فكر انتقاديجايگاه 
  تربيت اسلامي

ئه شده است، تقسيم آن به سه نوع تفكر اي كه از تفكر ارهاي  بندي يكي از تقسيم
ق تفكر خلاّ. طور كلي تفكر انتقادي به بررسي و ارزيابي آرا اختصاص دارد هب. است

و تفكر مراقبتي يا  هاي جديد است ايده ةبيشتر معطوف به جنبة آفرينندگي و ارائ
اهميت اين سه نوع . دهد يتفكر را مورد تأكيد و توجه قرار م ه نتيجة سازندةدلسوزان

در آيات و روايات  ،تعليم و تربيت قرار گرفته ةتفكر كه اخيراً مورد توجه فلاسف
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جعفر  بن تفاسير امام موسيو زمر مباركة سورة  20در آية . اسلامي كاملاً روشن است
در اين آيه . دهد وضوح خود را نشان مي هفوق ب ةگان تفكرات سه بركيد أت ،از اين آيه

كنند و از بهترين  را استماع مي) ها( را، آنان كه سخنمبشارت ده بندگان «: مده استآ
  )12(.»كنند آنها پيروي مي

عبارت  هب . آمده است» استماع«كلمه » سماع« ةجاي كلم هكيد بأدر اينجا براي ت
ا به اين معن. »يستمعون القول« :بلكه گفته شده است ،»القول عميس«شده نگفته  ،ديگر

همان، پاورقي (» كنند دقت مي«در آنها و » دهند به سخنان گوش فرا مي«كه اين افراد 
  )37 -38ص 

بشارت بده بندگان : اين است كه ،دهد از اين آيه ارائه مي مطهريتفسيري كه 
كنند،  دهند، در آنها دقت مي گوش فرا مي) ها( كه به سخن دسته از بندگاني مرا، آن
و » ارزيابي«، »سبك سنگين«آنها را  ،»رد كردن«يا » كاربستن به« و» باوركردن«قبل از 

كنند و پس از انتخاب  كنند و آن سخني را كه بهتر است انتخاب مي مي» نقادي«
كنند و چنين كساني را خداوند هدايت كرد كه  مي» پيروي«از آن  ،بهترين سخن

ها و ادعاهاي  به تمييز ايده ،هقبل از هم ،اين فرايند. راستي صاحبان عقل هستند هاينها ب
مقايسه و دقت و تأمل، . متضمن آن است ،دادن دقيق مختلف نياز دارد و خوب گوش

بودن  درصورت نادرست(نظري جديد  ةتحليل، نقد و انتقاد، ارزيابي، ارائتجزيه و 
رو  ازاين .همگي در اين فعل نهفته است ،تصميم يا انتخابدرنهايت و ) ها همة شنيده

اهل «جعفر مضمون اين آيه را بشارت خداوند تبارك و تعالي به  بن ت موسيحضر
  )13(.دانسته است »عقل و فهم
كند كه يكي از بارزترين صفات عقل براي انسان همين قدرت  اضافه مي مطهري

سخن ضعيف از قوي، سخن منطقي از (و جداكردنِ سخن راست از دروغ  )14(تمييز
سبك را كردن به اين معنا كه هر ادعايي  غربال ؛تسا و غربال آنها) غيرمنطقي
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به «و آنهايي را كه » خورد دور بريزد آنهايي را كه به درد نمي«سنگين و غربال كند و 
  .)38همان، ص ( نگاه دارد» خورند ددر

و قدرت » سبك سنگين كردن«، »ارزيابي منطقي«، »دقت«در اينجا تأكيد به 
توجه به تفكر انتقادي در تعليم و تربيت  ،»ينقاد« ،درنهايتغربالگري عقل و 

تميز درست از نادرست، (توجه به قدرت تميز  .دهد نشان ميوضوح  بهاسلامي را 
نشانگر اهميت به قدرت تمييز و داوري در ) غيرمنطقياز قوي از ضعيف و منطقي 

  . اين رويكرد است
يك سخن از آية و تحليل كردن » تجزيه«كند  هم خاطرنشان مي مطهريكه   چنان

اما  ؛)42ص همان، ( شود زمر و بعضي از احاديث ديگر استنباط ميمباركة سورة  20
را كه  چند سخن وجود دارد و از ميان آنها آن ـ الف :اين تجزيه دو نوع است

  را  آن وجود دارد،) يا چند سخن(يك  ـ ب ؛كنيم تر است انتخاب مي درست
پذيريم و عناصر  عناصر درستش را مي .مكني ا و عناصر خود تجزيه ميزبه اج

در روايات » انتقاد«و » نقد«هاي  دو مصداق واژه اين. گذاريم نادرستش را كنار مي
 مطهري .»عيوب و محاسن كلام» «آشكاركردنِ«نقدكردن يعني . )43ص همان، (است 

  .)همان(داريم توجهي قابلسازد در اين زمينه احاديث زياد و  خاطرنشان مي
كه در  چنان. است مراقبتيتفكر بر  دالِّ به عمل و پيروي از بهترين نظر،  تأكيد
و » عمران«امانتدار الهي و مسئول  ،انسانهاي بعدي مقاله ذكر خواهد شد،  قسمت

او بايد تفكر مراقبتي يا مسئولانه نسبت به خود  .)284 :1360مطهري، (آبادي زمين است 
 ،يا اخذ يك تصميم عااز انتخاب يك مدو جهان اطراف خود داشته باشد و پس 

  . ستا او ةعهد هآن بو پيامدهاي مسئوليت تحقق 
شنويم حتماً يكي را انتخاب   البته در اينجا لازم نيست كه بين سخناني كه مي

طور كامل قبول  هكدام را ب هاي خود، هيچ چون فرد ممكن است از ميان شنيده. كنيم
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هاي  قبول را اخذ كند و با تركيب آن با قسمت بلكه از هر سخني بخش مورد ،نكند
ديگر ارائه دهد كه اين تمامي نظريات ها،  نظري جديد و بهتر از  مورد قبول سخن

تر و قابل  نظري بديع، قابل قبول ةهمان قدرت خلاقه يا تفكر خلاق است كه ارائ
  .شود تر مي استفاده

شتن خلاقيت و قدرت ابداع ندا، نشانة انهاي ديگر وار حرف عموماً تكرار طوطي
دنبال ه آيد و با صداي بلند ب شازده كوچولو وقتي در زمين فرود مي. شود تلقي مي

ها  كوه ،»؟اينجا كسي هست كه با من دوست شود«. گويد گردد و مي دوست مي
شازده كوچولو  .كند كنند و پژواكي صداي او را تكرار مي صداي او را منعكس مي

هيچ نوع خلاقيتي ) زمين(بزرگ  ةن اين سياراد كه حتماً ساكنرس به اين نتيجه مي
 مطهري مورد، در اين .)60: 2000، اگزوپري( كنند شنوند تكرار مي ندارند و هرچه مي

وار يا  زمينه وجود دارد كه تكرار طوطي احاديثي در اين سازد خاطرنشان مي
ه بايد خاطرنشان كرد كه البت. كند معرفي مي »جهل«را  )15(ها شنيده وارِ صوتِ ضبط

معناي  بلكه درمقابل تعقل است و به ،در احاديث غالباً درمقابل علم نيست» جهل«
بر  لِّو اين دقيقاً دا )42 :1368، مطهري(» علمي بي«معناي  رود نه به كار مي هب» فكري بي«

چون اگر بخواهيم . شود خوانده ميو انتقادي اق همان نوع فكري است كه تفكر خلّ
 شويم و اگر بخواهيم بر سك ميمهايمان را ارزيابي كنيم به تفكر انتقادي مت هشنيد

  . ق نياز داريمبه تفكر خلاّ يميگوتري غير از آن ب آن چيزي بيفزاييم و يا سخن معقول
  

  هاي اجتماعي معيار درستي عقايد و رهايي از عادات و سنت
ن مبتني بر مذمت كساني اساس قرآ: گويد دربارة تقليد كوركورانه مي مطهري

وي توضيح . است كه بدون تفكر اسير تقليد و پيروي از آبا و اجداد و گذشتگانند
خواهد  مي«درواقع قرآن . دهد كه هدف قرآن از اين مذمت هدفي تربيتي است مي
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هدف قرآن اين است كه معيار و مقياس  ،عبارت ديگر هب. »گونه بسازد مردم را اين
» فكر«و » تعقل«اما اين معيار چيست؟ اين معيار همان . معرفي كنددرستي عقايد را 

امام  د،كن كه او اشاره مي چنان. )46صهمان، (و مردم » رفتار گذشتگان«نه  ،است
سازد كه خداوند آنهايي را كه تعقل  خطاب به هشام خاطرنشان مي )ع(موسي كاظم

چون به آنها گفته شود از  و«: فرمايد كند و خطاب به آنها مي كنند مذمت مي نمي
ما از پدران خود پيروي  !خير :گويند مي ،پيروي كنيد ،آنچه خداوند نازل كرده

بازهم از (حتي اگر نياكانشان در چيزي تعقل نكرده و هدايت نشده بودند . كنيم مي
  )46همان، ص( ).171/ بقره (» .كنند آنها پيروي مي

. از پدران در قرآن بسيار زياد استتقليد و پيروي كوركورانه راجع به آيات 
مردم را از  ادعاها،درستي رفتارها و  ،ملاك ةست كه با ارائا هدف قرآن اين

» ها و عادات اجتماعي نفوذ سنت«و » حكومت تلقينات محيط و عرف«و » اسارت«
  )همان(. آزاد كند

ي همة غالباً مصيبت بزرگي برا ،يعني پيروي مردم از آبا و اجداد ،»گرايي سنت«
كردند اين  پيامبران بوده است و حرف غالب كساني كه درمقابل پيامبران مقاومت مي

آنها زحمت فكر  .»كنيم ايم و از آنها پيروي مي ما پدرانمان را به راهي يافته«بود كه 
كردند و اتفاقاً پيامبران  هاي پيامبران تعقل نمي دادند و در حرف دوباره را به خود نمي

بود متهم به انحراف مردم از راه پدران » كردن عقل مردم و آنهاربيدا«ن را كه هدفشا
  )47 همان، ص( .كردند مي

بيشتر مردم گذشته است ولي ممكن است مردم حال نيز دچار  ،اما منظور از پدران
كنارگذاشتن عقل و تبعيت از اكثريت مردم زمان  رو ، ازاينخواب و غفلت شوند

قرآن . مورد مذمت قرار گرفته است ،فرمايد ي كاظم ميكه امام موس حال هم، چنان
 ،اگر اكثر مردم زمين را پيروي كني«: فرمايد كند و مي هم از اين نوع تقليد انتقاد مي
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ناچار با نور شمع  هفرد ب رو ازاين. )48ص همان، (» كنند تو را از راه حق منحرف مي
هاي  و در اين مسير قضاوت )49 صهمان، (بايد راه را بشناسد و پيش برود  ،عقل خود

  )16(.هاي فرد باشد مردم نبايد ملاك اصلي تصميم
كند محتواي  استقلال عقل و فكر تأكيد مي باري ديگر بر) ع(مام موسي كاظم ا

تواند ملاك  هاي مردم نمي كلام او اين است كه اگر به چيزي اطمينان داريد حرف
تواند  هاي مردم نمي اريد باز هم حرفنفي آن باشد و اگر به چيزي هم اطمينان ند

  )51ص همان، ( .شدباملاك درستي آن 
  
  )17(غرضي   طرفي و بي بي

تاآنجا كه براي او ممكن ( خواهد  خود مي انسان براساس فطرت و غريزة
طور كه هستند  اشيا را همان«و » حقايق را آنچنان كه هستند درك كند«)است

غرض  طرف و بي بي ،نسبت به حقايق ،كه انسان ستا اين امر مستلزم اين .»بشناسد
كه كار بسيار  ،خود را نسبت به حقيقت حفظ كند يغرض بي ،فرد و اگر» باشد

خداوند او را هدايت خواهد  ،اصطلاح ديني راه را خواهد يافت و به ،مشكلي است
ها و  اگر فرد ياد بگيرد كه تعصبات، خصومت ،به عبارت ديگر .)52ص همان،  ( كرد

 ةچه داوري علمي و چه داوري در زمين(هايش  تمايلات خود را در زمان داوري
بكاهد و آنها را به  ...ها و كنار بگذارد و از پيشداوري) مسائل روزمره و اخلاقي

تر  ناشده تر و تحريف پرده تواند حقايق را بي مي ،در اين صورت ،حداقل برساند
آموزان ايجاد  يد اين روحيه را در دانشرو آموزش و پرورش با ازاين .دست آورد هب

البته در توضيح  .نامد مي» روحية علمي« مطهرياين روحيه را  )54ص همان، (. كند
  تعصبي، روح خالي از جمود و روح خالي  غرضي، بي بي« ،هاي اين مفهوم بيشتر مؤلفه
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  .شود را يادآور مي 1گرايي جزمو همچنين » از غرور
بلكه لازم است  ،بيت نبايد فقط به معرفت صرف توجه شوددر تعليم و تر رو ازاين
 ،كنند جويي عاري از بيماريي كه انسان را از حقيقت جويي منحرف مي حقيقت

  .مدنظر قرار گيرد... ها ، جمودها، غرور و تكبر، و شامل تعصب
  

  و نفي تلقين نقش فطريات آدمي در تربيت
يعني به  ،دادن  ست از پرورشا عبارتپذيرد كه  اين معنا از تربيت را مي ،مطهري

تربيت  ،رو ازاين ؛موجود در يك شيء ةاستعدادهاي طبيعي و بالقو رساندنفعليت 
). 56ص همان، (كند  ها، گياهان و حيوانات صدق مي فقط براي جانداران يعني انسان

ع بايد تاب، معناي شكوفايي استعدادهاي دروني يك فرد است ردن بهك تربيت ازآنجاكه
البته انديشمندان دربارة سرشت آدمي . آدمي باشد» طبيعت و سرشت«يعني  ،فطريات

 يا موجودات ديگر ،اما در برخي از استعدادهاي آدمي ؛متفاوتي دارندنظريات، 
مورد ترديد  ،مثلاً قابليت براي يادگيري حساب يا رياضيات. ترديدي وجود ندارد

ها اين قابليت را ندارند كسي  اينكه مرغ در نيزهيچ انديشمندي واقع نشده است و 
هايي را از وجود آدمي  توان مؤلفه مي رو ؛ ازاينترديدي وارد نكرده است

  .يا عموم باشند ،كرد كه مورد تأييد همه )18(استخراج
توان ناديده  چه كه باشد، يك اصل را نميرها و استعدادهاي آدمي ه قابليت

ارعاب و ترس، «. كوفا كردتوان ش توسل به زور نمي استعداد را با ،اينكهآن  و گرفت
به عبارت ديگر، استعداد هيچ انساني را از » «.ها عامل تربيت نيست تهديد، در انسان

 ةطوركه يك غنچ همان. شود پرورش داد راه ترساندن، زدن، ارعاب و تهديد نمي

                                                 
  تجزّم .1
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براي رشد  دليل،به اين  .)57صهمان، (» صورت گل درآورد توان به گل را به زور نمي
  .و شكوفايي استعدادها بايد محيط را براي اين كار فراهم كرد

چون همة البته اصل مفروض ديگري هم در اينجا وجود دارد و آن اينكه 
پس همة آنها  ؛شوند مثبت و خير تلقي مي ،خداوند هستند ةدمي آفريد استعدادهاي آ

 ،از طرف ديگر. انجام شودبايد ن  در جاي خود شكوفا شوند و هيچ نوع سركوبيبايد 
پس براي تبديل فرد به يك  ،چون همة استعدادهاي لازم در وجود آدمي نهفته است

  .و فقط رفتارش را تغيير دهيم نيمرا شرطي ك آرماني نيازي نيست كه آن انسان 
تلقين هم  ،دهد كه به شكوفايي استعدادها اهميت ميهمچنين در اين نوع تربيت 

هرآنچه خوب و لازم است در درون فرد نهفته است و نيازي به تلقين . جايي ندارد
لازم نيست به  ،آيد كودك راستگو بار بايدمثلاً اگر . نيستاموري غير از امور ذاتي 

بلكه اساساً خود  ،)يا خوب است(ست ا نفع او او تلقين كنيم كه راستگوبودن به
  )19(.ا شودراستگويي در وجود او نهفته است و فقط بايد شكوف

. نيست كردن افراد  و اجتماعي ي بيرونيها سازي ارزش درونينيازي به در اينجا 
ها در درون وجود دارند و فقط  ارزش ةهم ،كه در بالا ذكر شد چون باز هم چنان

  .آگاهانه آنها را به پيش برد شود تا خود فرد شكوفايي به آنها داده ةاجازبايد 
صورت  ههاي فردي ب وسيله آزادي ست كه بدينالقين نه نيازي به ت ،ترتيب بدين

هاي جمعي كه باز ممكن  سازي ارزش د و نه نيازي به درونيناخودآگاه محدود شو
  .هاي فردي باشد است محدودكنندة آزادي

  
  در تربيت علاقه نقش عواطف و

البته اين محبت بايد . داند ، محبت را يكي از عوامل مؤثر در تربيت ميمطهري
هايش با كمال  خواهد با بچه مثلاً كسي كه مي رو ازاين. باشد» لانه و منطقيعاق«

آميز رفتار كند نه محبت ناشي از ميل  بايد براساس محبت مصلحت ،محبت رفتار كند
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با استناد به  دهد و  مورد توجه قرار ميرا او حالات روحي  .)352-357 :1368مطهري، (
لزوم مؤلفة ميل و علاقه را در تعليم و تربيت  ،البلاغه نهجكلمات قصار  184حكمت 

. دارند» ميل و اقبال و ادباري«ها  در آن حكمت آمده است كه دل. شود متذكر مي
به تعليم » زور وادار«بدهيد و به  )20(»ميل آنها پرورش«واسطة  كوشش كنيد آنها را به

علاوه بر  ،ته باشدچون هر كاري اگر بر روح انسان جنبة تحميلي و اجبار داش. نكنيد
  )58 ـ59صهمان، ( .هم دارد اثر سوئي ،اينكه اثر مثبتي ندارد

آموز با  نحوي بايد طراحي شود كه دانش پس فضاي آموزشي و شكل كلاس به
 ،نه اينكه همانند يك حاكم مطلق، در كلاس حاضر شود »ميل«و » نشاط«شادابي، 

 آموزان كند و جو  دانشمطالب را وارد ذهن  تلاش كند به هر نحوي كه شده
كند  همانند زنداني با ظاهر آراسته باشد كه قوانين خاصي برآن حكومت مي ،مدرسه
چيزي را كه به آن علاقه  به اجباريا  و آموزان اجباراً بايد از آنها تبعيت كنند و دانش

ه ارديواري شبيهو از اين چ كسب كنندندارند ياد بگيرند تا بتوانند نمرة قبولي را 
  . زندان رهايي يابند

خاطر ترس از والدين، ترس از  آموز به علاقه بايد جايگزين ترس شود و دانش
، چون اساساً ترس. دشووادار به تحصيل ن... افتادن از ديگران، ترس از معلم و عقب

بلكه  ،دهد نمي» رشد و پرورش«عامل رشددهنده نيست و استعدادهاي كودك را 
هاي آن مفيد  فرونشاندن طغيانو كودك و روح بزرگسال  فقط براي بازداشتن روح

همان، (. توان پرورش و رشد داد استعدادهاي عالي را با عامل ترس نمي رو ازاين. است
  )60ص 

  
  محيط يادگيري

اي براي  نحوي باشد كه انگيزه هشكل و فضاي كلاس و نحوة پيشبرد آن بايد ب
 ،اي به يادگيري نداشته باشد آموز علاقه اگر دانش. آموزان ايجاد كند يادگيري دانش
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آموز براي  آمادگي، علاقه و انگيزة دانش رو ازاين. پذير نخواهد بود آموزش امكان
عوامل ديگر آموزش ازجمله شيوة كار  ياست و تمام )21(دانستن، شرط اول يادگيري

همگي بايد در ايجاد اين عامل مهم بسيج  ،هاي درسي و شكل كلاس معلم، كتاب
  ) 65 ـ69 :1374 ،مطهري( .شوند
  

  دورة سني شكوفايي روح آدمي
ذكر شده،  مطهري، تعليم و تربيت اسلامدر كتاب ي كه براساس احاديث

عنوان شده سالگي  سي تارا دورة هفت  ،ترين دورة شكوفايي استعدادهاي فرد مناسب
البته . گي به بعد بايد به تربيت كودك اهميت داده شودسال از هفت رو از اينو است 

بلكه بايد انواع مختلف استعدادهاي را پرورش دهيم، كودكان  ةنه اينكه فقط حافظ
 ،چه اين استعداد، تفكر و استدلال باشد .)63ص همان، ( فردي را مورد توجه قرار داد
تقويت استعداد حفظ  ،لهرحا هچه استعداد اخلاقي، بو  ،چه ساير استعدادهاي علمي

  .در كودكان كافي نخواهد بود
  

  جايگاه عادت در تعليم و تربيت 
. سازد كردن را خاطرنشان مي دادن و تربيت قبل از همه فرق بين عادت مطهري

به طرف مقابل » هر حالتي را كه دلمان بخواهد«دادن به اين نحو است كه ما  عادت
شود كه  تلقي مي» پذير دة قابل انعطاف و شكلما«منزلة  يعني طرف مقابل به. بدهيم

بلكه رشددادن و  ،گونه نيست ولي تربيت اين. پذيرد هر شكلي به آن داده شود مي
 بيانضمن  مطهري. )80ص همان، ( پرورش استعدادهاي موجود در طرف مقابل است

دادن و نيز نظر برخي علماي مسلمان در زمينة  نظر علماي غرب درمورد عادت
  .كند ن عادت ميابه نقد نظر مخالف ،عادت
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كه باعث   طوري ه، ب»هرآنچه كه انسان را اسير خود كند«او معتقد است كه 
او تمايز بين  .)56همان، ص (نادرست است  ،دشو» رپيچي او از فرمان عقل و ايمانس«

عادات انفعالي و عادات  :اند عادات بر دو گونه و اينكهپذيرد  دو نوع عادت را مي
كه فقط عادات انفعالي كه انسان را اسير امور خارجي وي اعتقاد دارد . ليفع
موم هستند و بايد ترك شوند ولي عادات ذم) همچون عادت به سيگار(سازند  مي

در پيشبرد و كه به عوامل خارجي ربط ندارند  ندا عاداتاي از  سلسله، فعلي
براي  رو اين عادات ازاين ؛دكنن فرد به او  كمك مي  ةهاي متعارف و عاقلان فعاليت

  )57همان، ص ( )22(.اند زندگي فرد لازم
  

  نقش و وظيفة مربيخصوصيات، :  بخش دوم
  جاي تحكمّ هجايگزيني استدلال ب

و  ندبراي رشد يا جلوگيري كافي نيست ،تهديدها ،ها و درصورت لزوم تشويق
راي چه تشويق اگر كودك نداند كه ب« .دنممكن است مشكلات و تبعاتي داشته باش

كلي مشوش  هشود، روحش ب اگر نداند كه براي چه تهديد مي ويژه هشود و ب مي
تواند  آگاهي از علت يا دليل تشويق و تهديد مي ،بنابراين. )61همان، ص (» .شود مي

چون اگر كودك متوجه نشود كارش به چه دليل درست يا نادرست . آموزنده باشد
كند در هر جايي اين كار  تهديد قرار گيرد، عادت مي اگر مورد تشويق يا بوده است، 
متوجه خواهد شد  ،ولي اگر دليل كارش را بداند) همان.(يا انجام ندهد ندرا تكرار ك

كه در كدام موقعيت كارش درست و در كدام موقعيت اين كار نادرست محسوب 
  )23(.شود مي

  
  و آموزش خود ها انتقال مهارت

  نتقل ـآموزان م خواهد به دانش هايي را كه مي ايد مهارتبل از همه بـربي قـك مـي
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ست كه هرگز مورد مناقشه قرار ا ها ترين اصل اين اصل يكي از بديهي .كند بلد باشد
عمل  وقعيتيا اينكه در م(يابد و  در بيشتر موارد تحقق نمي ،گيرد، اما در عمل نمي

محور بودن نظام  ر حافظهنشدن اين ام يكي از دلايل جدي گرفته). گيرد نميجدي 
لازم شوند كه  تدريج متوجه مي همعلمان اين نوع آموزش و پرورش ب. آموزشي است

قبل از . داشته باشند لبي كه بايد در كلاس ارائه دهندامطاز  يدرك عميقنيست 
توانند درس را مرور كنند و پس از كلاس آن را فراموش كنند و وقتي  كلاس مي

تحقق  كامل طور همعلم ب ةوظيف ،آموزان انتقال يافت دانش ةفظمطلب به جزوات يا حا
  .يافته است

عهده  هها يا برخي اخلاقيات را ب انتقال برخي مهارت ةاما اگر قرار باشد مربي وظيف
اگر  ،به عبارت ديگر. نتيجه خواهد بود اين آموزش صوري كاملاً عقيم و بي ،بگيرد

نباشد و بخواهد آنها را به ) منطقي اخلاقي، علمي،(خود معلم پايبند اصول 
  . كارش عقيم خواهد بود ،آموزان منتقل كند دانش

  سازد كه، مربي  خاطرنشان مي ،)ع(براساس روايتي از علي  ،مطهريرو  ازاين
  ، »تربيت«، »اصلاح« رو ؛ ازاين»خودش را تعليم بدهد... اول بايد« ،قبل از همه

مطهري، (شدن است  از شروط اصلي مربي» وداز اندرون خ«و زدودن  جهل » تأديب«
  )24(.بخش نخواهد بود تعليمات او نتيجه ،چون در غير اين صورت ؛)73-72 :1366
  

  به كودك) ص(ماجراي خرما و توصية حضرت پيامبر
هرچه . خورد ي بسيار خرما ميكودك، )ص(مشهور است كه در زمان پيغمبر اكرم 

مادرش . خرما ضرر دارد، فايده نداشت كردند كه زيادخوردن او را نصيحت مي
وقتي او را به . را نصيحت كند ويبياورد تا ) ص(تصميم گرفت او را به نزد پيغمبر

  بفرمايد كه خرما نخورد، اما آن  كودكاز پيغمبر خواست تا به   ضور پيغمبر آورد،ـح
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  .بياوريداو را  امروز برويد و فردا دوباره: حضرت فرمود
حضرت به كودك . رسيد) ص(خدمت پيغمبر به همراه فرزندش روز ديگر زن به

توانست كنجكاوي و تعجب خود  ميزن كه ن ،در اين هنگام. فرمود كه خرما نخورد
چرا  ديروز به او نفرموديد خرما نخورد؟  !االله يا رسول: پرسيدرا مخفي كند، از ايشان 

خرما خورده ديروز وقتي اين كودك را حاضر كرديد، خودم : حضرت فرمودند
  )25(.كردم، تأثيري نداشت بودم و اگر او را نصيحت مي

تأثير قرار  هيچ چيز بشر را بيشتر از عمل تحت« :دكن   ذكر مي مطهريكه  چنان
شكلي غيرمستقيم اين امر را  اگر خود مربي اهل عمل و تقوا باشد، به .»دهد نمي

است كه فلاسفه پيروان  اساساً به همين دليل ،مطهريبه نظر . آموزش خواهد داد
و تحويل مردم  نويسند مينشينند و فقط كتاب  اي مي زيادي ندارند، چون در گوشه

كنند، به  پردازي نمي نظريه فقطدهند اما انبيا و اوليا كه پيروان زيادي دارند،  مي
اگر نگوييم كه گفتار بدون كردار هيچ  رو ازاين .كنند هايشان عمل هم مي گفته

توان نتيجه گرفت كه اگر امري بعد از عمل توصيه شود  كم مي دست ،ردتأثيري ندا
اي  گفتار بدون كردار فايده«. )106ـ107 :1366مطهري، ( اثرش چندين برابر است

كند، در درجة اول، كردارِ  التزام و تعهد ايجاد مي ،آنچه در فرد يادگيرنده» .ندارد
  )108همان، ص ( .دوم قرار دارد گفتار در درجة .)26(فرد آموزنده و مربي است

  
  خلوص نيت

عبارت  هب. باشد داشته ها مهارت آموزشمربي نبايد هدف و غرض ديگري غير از 
به . وارد كلاس درس شودبدون اغراض شخصي و مخلص  »خالص«او بايد  ،ديگر

 ،شود آموز بابت آموزش، مزد و مبلغي مطالبه مي همين دليل وقتي از خود  دانش
ويژه اگر اين آموزش با مسائل  هب ؛تأثيرشدن آموزش بسيار زياد است بياحتمال 
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قرآن  ،سازد خاطرنشان مي مطهريكه  چنان. )27(اخلاقي و اجتماعي گره خورده باشد
دي براي تبليغ زممن «كند كه به مردم بگويند  انبيا يادآوري ميبه دليل هم به همين 
  )86/ ص . (».خواهم خودم نمي
كه   انسان رشد ديگر ؛شود زد مطرح است، ديگر هدف عوض ميم ةلئوقتي مس

مزدي  ،بلكه براي تعليم ،هدف اصلي تعليم و تربيت اسلامي است مطرح نيست
اين ابزار همان علم و . گيرد شود و ابزاري دراختيار فرد متعلّم قرار مي گرفته مي
  .هاي استدلالي است مهارت

كه  كند تا به دستمزدي دست يابد فرد متعلّم هم از علم خود استفاده مي
نقش علم و  ،عبارت ديگر هب. شود علم به يك منبع درآمد تبديل مي ،ترتيب بدين

 ةشود و شأن آن به مرتب تدريج عوض مي هب ،انسان استرشد معرفت كه در ابتدا 
شود، انسان  كند و تنها چيزي كه در اين ميان فراموش مي نزول پيدا مي» درآمدزايي«

 :1365 مطهري،( .ف اصلي تعليم و تربيت اسلامي استاست كه هد  انسان رشدو 
  .)242ـ243

  
  جستن از زبان ساده بهره

يكي ديگر از اصولي است  ،هاي روشن و واضح گويي، يا استفاده از عبارت ساده
كند كه از  اي را نقل مي در اين زمينه آيه مطهري. كه فرد مربي بايد در نظر بگيرد

دانند و  گويد آنها چيزهايي را كه نمي در توضيح آن ميو  )29(ان استزبان پيامبر
  )244ـ245همان، ص (. كنند محقق و روشن نيست بيان نمي  براي خودشان ثابت،

، »خودبندي در سخن هب«، »قلمبه و سلمبه«اصطلاح  نكردن از الفاظ به استفاده
  .مربي و معلم استهاي كار  از عيب ،»فصيح و بليغ«نكردن از زبان  استفاده
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  )30(ها تواضع و پذيرش نادانسته
فرد . شود خشوع و تواضع او هم بيشتر مي ،حكمت آدمي هرچه بالاتر رود علم و

طرف  تواضع به ةبار زياد به نشانسبب  هايش به عالم غالباً به درخت پرثمر كه شاخه
نوعي علم است،  نجا كه علم به جهل خود، از آ. كنند ميكند تشبيه  پايين سر خم مي

. )245همان، ص ( شود معرفت محسوب مي و »اي از علم درجه«به اين امر نيز » اعتراف«
در توضيح ) 286ص  ، 8 ج( البيان مجمعمسعود در كتاب  بن به نقل از عبداالله مطهري

داند آن را به مردم  هركسي كه هرچه مي«: نويسد ، مي)ص(مباركة سورة  86آية 
: 1365 ،مطهري( .»داند داند اعتراف كند كه نمي آنچه كه نميبگويد و درخصوص هر

از  .)246ص  ،همان(» ننگ نيست ،بايد شاگردان بفهمند كه اعتراف و ندانستن« ؛)245
  .شود آموزان هم منتقل مي تواضع مربي به دانش ،اين طريق
و » درنهايت درجه فروتن باشد«آموزان  مربي بايد درمقابل دانش رو ازاين

او درواقع  .)31(نكند» تحقير«و آنها را » اظهار انانيت و منيت نكند«عايي نكند، پرمد
اين  .)32(»من هم يكي از شما هستم«آموزان بگويد كه  نحوي با عملش به دانش هبايد ب

 يافتند دقيقاً همان تواضعي است كه پيامبران نسبت به آموزش مردم به آن دست مي
حضار جلسات را از بلندشدن در هنگام ) ص(مبر اكرمرو پيا ازاين .)247همان، ص (

  )253 ، صهمان(. كردند ورود ايشان نهي مي
  

  ملايمت در سخن گفتن
يكي ديگر از خصوصيات مربي خوب اين است كه در سخنانش ملايم و نرم 

كه دل شنونده  باشد ملايمو قدر نرم  آن. و از بيان خشن حرفش خودداري كند باشد
وگو  و يا با او وارد گفت )247همان، ص ( با او تلائم داشته باشدشده  به هر ترتيبي كه

اما چون مربوط  ،نظر آيد اين امر ممكن است در نگاه اول روشي تلقيني به .)33(شود
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 ،آيد تلقيني باشد نظر نمي به رو ازاين ،نه موضوع مورد طرح ،به روش كار مربي است
  .  كنند ها هم دقت مي ه باشند حتي به لحنويژه اگر كودكان تفكر انتقادي آموخت به
  

  )34(نگذاشتن بين شاگردان فرق
نگذاشتن بين افراد مربوط به  فرق ،عبارت ديگر هنگذاشتن بين فقير و غني، ب فرق

دقيقاً به همين . هاي مربي موفق است يكي ديگر از ويژگي ،طبقات اجتماعي مختلف
حضور داشت، طرز نشستن افراد ) ص( مهايي كه پيامبر اسلا دليل است كه در مجلس

نشستند  دورهم مي» وار رهي، دا)35(وار حلقه«صورت  به آنانكرد كه  را طوري تنظيم مي
. ضّار گذاشته نشودتا مجلس بالا و پايين نداشته باشد و تفاوتي در احترام به ح

رد اين بود كه هركس وا ،نشستن افراد درمورد محلّ) ص(العمل پيامبر اكرم دستور
مجبور باشند جايي را براي نه اينكه افراد  ،در جايي كه خالي است بنشيند ،شد

  )254همان، ص ( .خالي كنند... زاده يا بيشتر به يك اشراف گذاردن احترام
  

  جويي تقويت حس حقيقت
كنجكاوي و علاقة . جويي وجود دارد حقيقت بيش حس و در هر انساني كم

اين حس است و آنها را وادار به پرسيدن و دانستن در كودكان نموداري از 
، ها و آموزش و پرورش فعلي اين حس متأسفانه در خانواده. كند جو ميو جست

در  جتدري هو ب شود ميب سركوشتر موارد يبلكه در ب ،شود تنها جدي گرفته نمي نه
 پرسشگري و نقطة آغازين تحقيق ،خود ةرود و اين به نوب افراد تحصيلكرده ازبين مي
 ،اما در تعليم و تربيت واقعي اسلامي. سازد كور و نابود مي ،كندوكاو را در اين افراد
شد كه بايد در  ها يا غرايزي محسوب مي جويي جزو احساس كنجكاوي و حقيقت

اي بديهي است كه استدلال در اين  اندازه اين امر به .)368، ص همان( افراد تقويت شود
ديده   كلاس و روش مربي تعليم  شكل رو، ازاين. )369 ص همان،(مورد، لزومي ندارد 
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جويي كودكان را نابود  قيقتح تنها كنجكاوي و حسِّ نحوي باشد كه نه هبايد ب
  )36(.هاي مختلف تقويت كند بلكه آن را با روش ،نسازد
  

  موضوع تفكر: بخش سوم
يد، در احاديث اسلامي و آيات قرآن مج كه قبلاً طرح شد، تأمل و تعقل چنان

بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است، و يك ساعت تفكر بيش از هفتاد سال عبادت 
: 1368 ،مطهري( شود ميمحسوب ها  يا اينكه تفكر برترين عبادت .دانسته شده است

توان   آيا مي ؛ماند كه تفكر دربارة چه چيزي اما هنوز اين پرسش باقي مي .)26
خود را آزاد و رها كرد تا به هركجا كه  فكر و تخيلاي نشست و  در گوشه مچنانه

 ).176/ اعراف ( ور شود؟ غوطه خواهد ميهر موضوعي كه در خواهد سر بزند و  مي
موضوعاتي دارد كه برخي از آنها  ،گيرد تفكري كه مورد تأكيد قرار مي !نه

  : ند ازا عبارت
  
  تفكر در عالم خلقت. 1

ها و  يكي از مؤلفه» رازهاي عالم كشف«و » دقايق مخلوقات جهان«و » نظام عالم«
تفكر در اين  .شود شناخته مي» تفكر علمي«موضوعات براي تفكر است كه با عنوان 

 ،همراه تأمل و دقّت باشد هاگر ب ،كردن حقايق جديد براي فرد موضوع با روشن
  )380ص همان،(. موجب خواهد شد كه آفريدگار اين جهان را بيشتر بشناسيم

  
  ريخ جهانتفكر در تا. 2

و » سرنوشت اقوام و ملل«يكي ديگر از موضوعات پيشنهادي تفكر در قرآن، 
توانند موجبات  تاريخي ميهاي  داستانماجراها و . است »تاريخ« ،عبارت جديدتر هب
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فرمايد قصص  ست كه در قرآن ميا رو تفكر و تأمل آدمي را فراهم بياورند و ازاين
  )همان(. تفكر شودقرآن براي آن است كه دربارة آنها 

  
 )37(تفكر دربارة خود. 3

ها و نحوة برخوردش با امور مختلف هم  هاي خود، تعميم تفكر دربارة فعاليت
بلكه  ،هرجهت و تسليم حوادث و جريانات نباشد  هاينكه انسان باري ب. اهميت دارد

ر خود يكي از موضوعات مهم تفك ،درمورد رفتار و كارهايش قبل از انجام بينديشد
  )381 :1368مطهري، (. است
  
  نتيجه

فبـك و   ةهاي بنيـادين برنام ـ  بين  برخي مباني و ويژگي ،شود ملاحظه مي كه چنان
، گيري صميماهميت به قدرت تفكر، ت .هايي وجود دارد اسلامي توازيتربيت و تعليم 
همچنــين خودشناســي و  ،مســئوليت اعمــال و افكــار خــود پــذيرشل فكــري، اســتقلا

 گـرفتنِ رقرا. اسـت  آنهـا  هـاي مشـترك بسـيار بـارز     اطراف از ويژگـي شناخت جهان 
در رأس اهداف تعليم  موزش آن از دوران نوجوانيآو  داوري تقويت قدرت تمييز و

كيد دارند و در ايـن زمينـه   أآن ت رهر دو ب ست وا ها توازي و تربيت نيز يكي ديگر از
قدري روشن و  واضح است  به ،ورها  از نظر نويسندة اين سط اين توازي. ندبسيار مصرّ

هـم در   هاي مسـلمان و آن رسـد گـويي ايـن برنامـه در يكـي از كشـور       نظـر مـي   كه به
و حتـي  )  يحيتمس ـ مثلاً(يك از اديان  چراكه هيچ ،تطراحي شده اس كشوري شيعي
خـود و  (انسـان   مقـام تعقـل و احتـرام بـه     ، تأمـل، به تفكر به اين اندازه ،مكاتب بشري

بـر ايمـاني   بيشـتر  تأكيـد مسـيحيت    داننـد كـه  مـثلاً    همه مي. ندا د نكردهكيأت) ديگران
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 1تـا بفهمـيم   مبايد ايمـان بيـاوري   ،گويد كه آگوستين مي طور غيرعقلاني است و همان
تـوان   البتـه نمـي   .بعد ايمان بيـاوريم  ،نه اينكه اول فكر كنيم و بفهميم ؛)10ژيلسون، ص(

 در تعلـيم و  اذعان كرد كهتوان  ند و حتي ميهم ندار هايي با دو تفاوت گفت كه اين
تـري نهفتـه اسـت كـه مطمئنـاً  شـنيدن آن بـراي         تربيت اسلامي نكات ريزتـر و دقيـق  

يل و تدقيقي كه در تحقيقات مربـوط بـه   صسفانه تفأاما مت. ا جذاب خواهد بوده غربي
امر اين  .نگرفته است انجاماينجا در  ،تعمل آمده اس تعليم وتربيت در غرب به ةفلسف

پـس  . هاي ناب تعليم و تربيت اسلامي براي دنيا ناشـناخته بمانـد   باعث شده است ايده
چيزي نيسـت كـه    ،منظور بنده از تعليم و تربيت اسلامي ،طور كه مشخص است همان

و مصداق واقعي تعليم و تربيـت اسـلامي    رواج داشتهتاكنون در مدارس و مكاتب ما 
 نبه فلك بسـت  مانند ،هاي مكاتب قديم خودمان روش برخي از ،بلكه حتي بنده ،است

مطهـري،  (  آيـد  در باب تنبيه برمـي  مطهريهاي  از ديدگاهكه  گونه همانــ كودكان را 
نچـه  آدرنهايـت،  و  .يـابم  تربيت اسلامي مي ناسازگار با تعليم و كاملاًــ  )60، ص1368

 انسي لخير و ابناالسعيد ابوابوحرف  ،شود اين دو نگرش به ذهن متبادر ميبا در مقايسه 
دانند، بانيان تعلـيم و تربيـت اسـلامي آن را     مي) با عقل و تحقيق( ست كه آنچه آنها ا

  )38(.بينند  مي
  
  ها نوشت پي

فلاسفه و انديشمندان  ،)125ـ148و   49 :1387، ناجي( سازد  كه متيو ليپمن خاطرنشان مي چنان. 1
براي رفع همين مشكل فقط ودند و برنامة فبك هم يادآور اين مطلب شده ب متعددي قبلاً

، »آيا برنامة فبك متعلق به مدارس ما است« ةهمچنين جانا مور لن در مقال. طراحي شده است
  .دهد توضيح مي وضعيت  نابهنجار تفكر در مدارس امروزيدربارة 

  .)44 /فرقان ( »مِ بلْ هم أضَلَُّإِنْ هم لَّا كَالْأَنْعا«:  تر از حيوان بلكه نزول  به مقام پايين . 2

                                                 
1. credo ut intellegam 
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  ».العلم علمان؛ علم مطبوع و علم مسموع و لاينفع المسموع اذالم يكن المطبوع«: 331حكمت  .3
شود، به حافظه  فبك، براي كودكان كافي نيست فقط آنچه را  به آنها گفته ميطبق برنامة . 4

كردن  حفظ. د و تجزيه و تحليل كنندبلكه آنان بايد موضوع مورد نظر را بيازماين ،بسپارند
سازي، استدلال،  ارزش و سطح پاييني است و اگر قدرت مفهوم مطالب، مهارت فكري كم

تنهايي  داوري و تمييز امور از همديگر، براي بالارفتن قدرت پردازش در افراد تقويت نشود، به
  ) 31 :1387ليپمن، ( .مثمرثمر نخواهد بود

همان قدرت ابتكار، استنتاج  ،آيد كه منظور از نيروي مطبوع برمي 18ـ21 از بيان وي در صفحات. 5
وار مبادرت  كه به ضبط طوطي است و پردازش اطلاعات است كه درمقابل نيروي مسموع

  .كند مي
كه در پاورقي قبلي ذكر شد و  آموزش تفكرِ توأم با تأمل  چنان ،بالابردن قدرت تجزيه و تحليل. 6

هاي آنها به  ني بود كه خواستار انقلابي در آموزش و پرورش بودند و تلاششعار اصلي فيلسوفا
ترين عامل اصلاحات  آنها آموزش و پرورش را اصلي. شدمنجر اين انقلاب در تعليم و تربيت 

گويد آموزش قضاوت و داوري و تفكر توأم با تأمل را  كه ليپمن مي دانستند و چنان اجتماع مي
   )48ـ5همان، ص . (دانستند و پرورش ميآموزش  ةترين وظيف مهم

  .)30/ نجم(» .ليس للانسان الاماسعي«اشاره به آية . 7
  .عسل تشبيه شده است عمل به زنبور بي عالم بي . 8
نحو مناسبي چرايي لزوم بهبود و ارتقاي  ه، ب)2003(تفكر در تعليم و تربيت ليپمن در كتاب . 9

به اصلاح و  ،در بخش آخر اين كتابويژه  وي به .كند وضعيت تفكر در مدارس را مطرح مي
). 303 :2003گور،  مك گري( زند دست ميهاي درسي  كردن وضع تفكر در كلاس بهينه

تفكر تأملي مستلزم تفكر  .)Reflective thinking(تفكر توأم با تأمل است  منظور او از تفكر،
). 26  :2003ليپمن، . (ز هستهاي تفكر ني در شيوه ،دربارة موضوعات تفكر و در عين حال

عنوان يك  هتواند ب تعليم و تربيت مي«: نويسد همچنين ليپمن دربارة اهميت معقوليت مي
عنوان  هتر است آن را ب گرايانه اما واقع ،تلقي شود) Rationality(آزمايشگاه براي معقوليت 

گيرند  را ياد مي) Teasonable(بودن  معقول ،كودكان و نوجوانان ،اي بدانيم كه در آن زمينه
تا بتوانند براي اينكه شهروندان معقول، يار و همكار معقول و والدين معقولي باشند رشد و بلوغ 

  )22ص  همان،(. يابند
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جديد در علم تجربي ) هاي پژوهشي يا برنامه(هاي  قابل مقايسه با بنيانگذاري الگوها و پارادايم. 10
  .است) علم ةكه مبحثي در فلسف( 

تقويت اين سه نوع تفكر  ،فلسفه براي كودكان و نوجوانان در امريكا ةليپمن بنيانگذار برنام ميتو .11
 ،عنوان مثال هب ؛كند داند و در بيشتر آثارش به آنها اشاره مي فبك مي ةرا از اهداف اصلي برنام

اص به اين نوع تفكرها اختص Thinkig in Educationدهم تا دوازدهم كتاب او  هاي فصل
  .متيو ليپمن است عابدا) caring thinking(دلسوزانه / تفكر مراقبتي. دارد

 الذين يستمعون القول فيتبعون اَحسنه اولئك الذين هديهم االله و اولئك هم فبشر عباد«. 12
  .»اولوالالباب

آمده  العقول تحفو بحار كافي،  العقل و الجهلاين روايت در كتاب  ،به بيان مرحوم مطهري. 13
  )37همان، ص ) (384/ العقول تحفو  1/14 اصول كافي ( است

نياز دارند كه «دارد كه آنها  ليپمن با تأكيد بر لزوم بالابردن قدرت تمييز در كودكان اظهار مي. 14
ابل قبول ، بين اشكال قابل قبول و غيرق...رهاي معتبر و غيرمعتب براي تمييز بين استدلال

  )38 :1387ناجي، ( .».ها و موازيني بيابند لاكهاي اخلاقي و غيره، م قضاوت
نقل  به ؛39ص (» شنود نقل كند براي جهالت انسان همين بس كه هرچه مي«: فرمود )ص(پيامبر. 15

  )90، ص2، ج  الصغير جامعاز 
كند تا  كودكان را ترغيب مي فلسفه براي كودكان و نوجوانان، ةبرنام: گويد كه ليپمن مي چنان. 16

براي آنها فكر كنند  جاي آنها و اي خود فكر كنند و ترجيحاً اجازه ندهند ديگران بهخودشان بر
هايي است كه اين  نقادي، خودانتقادي و خوداصلاحي قابليت  همچنين، . )40ـ41 :1378ناجي، (

برنامه درنظر دارد در كودكان ايجاد كند تا آنها بتوانند داوري و قضاوت دربارة باورهاي 
  ) همان.(داشته باشند. ..اجتماعي و

نويسد  مي »On Philosophy, Children and Taboo Topics«ة مان گريگوري در مقال
قادي، فلسفه براي كودكان بر آن است كه كودكان ابزارهاي كندوكاو  تفكر انت ةكه برنام

هايي كه به آنها  دست آورند و سپس بررسي كنند كه آيا ارزش هرا ب... اصلاحي وخود
همچنين كودكان با عقايد مختلف و بديلي كه دوستان آنها به . ند، قوي و پايدارند يا نهمتعهد

كند كه زمينة بهتر از حلقة كندوكاو براي اين نوع  او استدلال مي .شوند آن معتقدند آشنا مي
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وگوي محترمانه و  چون در آنجا است كه گفت  ها وجود ندارد، ها و آشنايي بررسي
  )36 :2005مان گريگوري، .(ي جريان داردكاو توأم با تفكر انتقاددموكراتيك و كندو

هايي داشته باشد كه يكي از اين  حلقة كندوكاو در كلاس درس بايد ويژگي ،از نظر ليپمن. 17
طرفانه، تحقيقي  كندوكاو بي. است) Impartiatig(غرضي  يا بي يطرف ها همان بي ويژگي

. و تابع مقتضاي متن است» خوداصلاح«رجانبدارانه، دربارة موضوع مورد اهميت با روشي غي
  )96 :2003ليپمن، (

كه برخي الگوي ليپمن را  اين همان ويژگي سقراطي است كه در  فبك هم وجود دارد؛ چنان. 18
آموزش مستلزم استخراج  ،در اين برنامه. اند الگوي سقراطي براي آموزش و پرورش ناميده

كردن  سرهم ةوسيل هبازتحويل مكرر آنها به كودكان بكودكان و سپس ) ذهن(مطالب از 
. آنها در تار و پود مباحثات كودكان طي پيشرفت كلاس است) واسطه هكردن ب    سرايي داستان(
  )82 :1980،...ليپمن و(

يكي از چهار شرط اصلي براي تعليم تفكر فلسفي ) Indoctorination(اجتناب از تلقين  .19
. كند ها نمي نبرد با تلقين ةكودكان را  آماد ،اي مؤثرتر از مطالعة فلسفه هيچ نوع مطالعه. است

  )84ـ85ص همان،(
قدري در فبك اهميت دارد كه ليپمن بخش سوم  توجه به احساسات، هيجانات و عواطف به. 20

او نحوة تأثير . را به رابطة عواطف با شناخت اختصاص داده است) 2003(آخرين كتابش 
است كه تفكر بايد به نوعي حول محور عواطف كند و معتقد  را بررسي ميعواطف بر تفكر 

) caring(مسئولانه / يعني تفكر مراقبتي  ،اين انديشه او را به بسط تفكر از نوع سوم. رشد كند
 ،افراد ،در تفكر مراقبتي. دهد ميتوضيح  ، آن راشود كه در بخش بعدي كتاب رهنمون مي

 ةزيست با ملاحظ توأم با محبت يا يك مهندس يا طراح محيطبسان پدر و مادري دلسوز و 
  . كنند دلسوزانه دربارة نحوة كارشان تفكر مي

درسي رايج در مدارس اين  ةفلسفه براي كودكان و نوجوانان با برنام ةتقابل برنام ةدقيقاً نقط .21
نبايد توأم با است كه در برنامة فلسفه براي كودكان اين اصل وجود دارد كه آموزش كودكان 

صوص خزدگي آنها در بلكه كنجكاوي و شگفت. با اكراه باشد ،اجبار و اعمال زور و درنتيجه
  )152ـ153لن، (برد  سوي يادگيري پيش مي هطبيعي ب ةجهان است كه آنها را با انگيز
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عنوان  هب ،فلسفه براي كودكان و نوجوانان ةبنيانگذار برنام ليپمن،  اي كه ميتو يكي از چند مؤلفه
از نظر او كودكان براي . شود،  توجه به علاقه در اين برنامه است امتيازِ برنامة خود متذكر مي

  )34 :1387ناجي، (. كنند كاري كه علاقة بسيار زيادي به آن دارند، بيشتر تلاش مي
فلسفه براي كودكان نيز تلاش بر اين است كه كمترين ميزان تلقين و عادت به  ةدر برنام. 22

شود كه منتقد باشند و از آنجا كه  به آنها عادت داده مي ،در اين برنامه. كودكان تحميل شود 
ترتيب  بدين ،تواند مورد نقد قرار گيرد معتقدند اين عادت غيرجزمي است و يا خودش مي

  پابلو كوالوس استارولاس،. (شود كمترين ميزان تلقين به كودكان تحقق يابد تلاش مي
 2007: 14(  

هاي  بودن به تحقيق و كندو كاو فلسفي و استدلال، يكي از چهار شرط اصلي تحقق كلاس ملزم. 23
هاي منطقي ملاك درستيِ مدعيات محسوب   دلايل و استدلال ،فبك است و در اين تحقيق

اين اصل  ،در اين برنامه .)84-87: 1978، ... ليپمن و(شود نه تأكيدها و القاهاي معلم  مي
جاي اينكه حاكم و داناي مطلق كلاس باشد، بايد يك ميانجي يا  هاست كه معلم ب پذيرفته شده

 :2003ليپمن، (همه بايد از استدلال پيروي كنند  ،عبارت ديگر هب  وگو باشد، گفت ةكنند تسهيل
  )84ـ87

دهند مربيان بايد  توضيح مي ،هاي درسي فلسفه در كلاسكتاب  6در فصل ... كه ليپمن و چنان. 24
تحقق نقشي  ،د و بدون آننهايي باشند كه قرار است به كودكان بياموز ل و الگوي مهارتمد

هايي كه يك  دوره ،نوشت اين كتاب در پي.  غيرممكن است ،كه برعهدة معلمان گذاشته شده
هاي فكري مورد نياز تبديل  با مهارت  الاطراف در فلسفه، مربي بايد بگذراند تا به يك فرد جامع

  )221ـ224 :1978، ... ليپمن و. (شود يح داده ميتوض شود،
ني پي بزرگسالا غالباً كودكان در«: شود ذكر مي هاي درسي فلسفه در كلاسكه در كتاب  چنان. 25

مردم به آن عمل كنند، خودشان خواهند  ميكنند و به آنچه كه  هايشان عمل  هستند كه به قول
اند  عنوان الگو انتخاب كرده هرهايي كه باگر كودكان بفهمند كه بزرگت. نيز عمل كنند

شان  سازگار نيست، روحيه) با حرفشان(هايشان سازگار و منسجم است ولي عملشان  حرف
تواند به كودكي كه در ايجاد  يك معلم نامرتب و لاابالي هرگز نمي» «.تضعيف خواهد شد
، اين سازگاري )100 :1980، ...ليپمن و(بندي اشيا ناتوان است چيزي بگويد تمايزها و در گروه
 ،حرف و عمل، و نيز  ميان حرف و حرف اگر توسط مربي حفظ نشود  ميان عمل و عمل،
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اخلاقيات مورد تأكيد  ةها در زمين اين سازگاري. معكوس خواهد داد ةهاي مربي نتيج آموزش
رد بسياري است و اگر رعايت نشود و از همان اوان كودك در حرف به يك چيز احترام بگذا

  . اين ديگر يك نوع آموزش رياكاري خواهد بود ،)38همان، ص (و در عمل به چيز ديگر 
اهميت  طور مكرر بر  بهاين است كه فرض كنيد شما  ،آورند مي... ليپمن و مثالي كه ميتو.  26

بينند كه شما ملاحظة اموال ديگران را  كنيد و كودكان هم مي درستكاري و صداقت تأكيد مي
هايشان  همانند شما در حرف .1 :سه چيز است ،نچه كودكان از شما ياد خواهند گرفتآ .داريد

دقيقاً  .3 ،هاي ديگران احترام بگذارند همانند شما به ثروت .2 ،از درستكاري طرفداري كنند
جاي اينكه امانتدار  هاما اگر معلم ب. دارند تارشان سازگار نگههمانند شما اظهاراتشان را با رف

اموال ديگران را داشته باشد مثلاً در يك اردو شاگردان متوجه شوند كه معلم  ةملاحظ ،باشد
در  ،گذارد هاي هتل را در چمدانش مي ها و زيرسيگاري كردن وسايل خود، حوله موقع جمع
همانند معلم به طرفداري از درستكاري  .1 :ياد خواهند گرفتسه چيز كودكان  ،اين صورت
به اين نتيجه برسند كه  .3 ،باز زنند د معلم در تحقق آن در عمل سرهمانن .2 ،ادامه دهند

  ) 39 :1978، ... ليپمن و( .اندرزها و عمل امري ضروري است ناسازگاري بين پند و
ورزي با كودكان يك شغل نيست؛ اگر شما  فلسفه  سازد، كه مايكل سسويل خاطرنشان مي چنان. 27

گويي شما آنها را ،  ...كاري كنيد كه چنين برداشت شود كندوكاو ةحلق ةكنند عنوان تسهيل به
اگر چنين باشد مطمئناً كودكان به . ايد كه به آن اعتقاد نداريد به انجام كاري دعوت كرده

ه خواهند رسيد كه ناسازگاري ميان حرف و عمل شما پي خواهند برد و به اين نتيج
  )230ـ231 :1387ناجي، .(ورزي كار جالبي نيست فلسفه

بلكه حتي  ،فهم مربي اهميت دارد تنها زبان ساده و قابل در فلسفه براي كودكان و نوجوانان، نه. 28
ها، اظهارات و دلايل خود را با وضوح و  شود كه بتوانند پرسش به كودكان آموزش داده مي

 .شود گو و مفاهمه ميو گفت شفافيت ارائه دهند و اين اولين مهارتي است كه موجب شروع 
  ) 9ـ11 :1379م، ك(

  ).86/ ص (» .المتكلفين و ما انا من... «. 29
اگر معلم فكر . آموزش تفكر فلسفي، احترام به عقايد كودكان است  هاي شرط يكي از پيش .30

داند، تواضع آن را نخواهد داشت كه به كودكان  كند به حقيقت دست يافته و همه چيز را مي
نياز هاي مختلف  تري در زمينه هاي منسجم ه هنوز به پاسخاما اگر او متوجه شود ك. گوش دهد
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ناپذير است و هر روز نتايج جديد توسط آدميان  دارد، اگر متوجه شود كه معرفت، پايان
تمايل بيشتري به شنيدن آراي  ،صورت كند، در اين آيد كه جهان ما را بهتر تبيين مي دست مي هب

اي پيدا  اينكه هنوز ذهن كليشهدليل  هچه ب ،نمردم، كودكان خواهد داشت و البته كودكا
هاي  اغلب توانايي ويژه ، بهرسد سانسورنكردن مطالبي كه به ذهنشان مي دليل هچه ب و اند نكرده
)  88 :1978،  ...ليپمن و. (دهند هاي نو از خود نشان مي توجهي براي پيگيري مسائل به شيوه قابل

شود  سه نوع مشكل ايجاد مي ،اي مطلق بودن را دارندهايي كه معلمانشان ادعاي دان در كلاس
 .)94 :1978، ... ليپمن و. (كه يكي از اين مشكلات روآوردن كودكان به حفظ مطالب است

اين ويژگي مربي فبك است كه اتفاقاً كودكان و نوجوانان را به آغاز تحقيقي درخصوص 
  .كند  دانند تشويق مي چيزهايي كه نمي

جاي سرزنش كودكان تلاش كند ارتباط متقابلي از اعتماد و همدلي ايجاد  هد بمربي فبك باي. 31
  )همان. (رهنمون شود... دانند  ها را نمي كند تا آنها را به پذيرش اين امر كه همة پاسخ

  )110/كهف(» .قل انّما انا بشر مثلكم«اشاره به آية كريمة . 32
زش تفكر در فلسفه براي كودكان قابل مقايسه رسد اين ويژگي با شرط چهارم آمو نظر مي به. 33

  )همان. (آوردن اعتماد كودكان است دست هب ،ويژگي مورد نظر. است
است كه امكان شركت ) inclusiveness(ويژگي شموليت  ،كندوكاو ةاولين ويژگي حلق. 34

ورد آ هاي مختلف را فراهم مي ها و قابليت هاي مختلف و با توانايي اعضاي متنوع از مليت
لحاظ ذهني توانايي استفاده از زبان را  هر كودكي كه به« :گويد لپيمن مي .)95 :2003 ،ليپمن(

طور  هوقت كلاس بايد ب ،تواند در اين برنامه شركت كند و براي رفع تبعيض مي» داشته باشد
  ) 39و  41 :1387ناجي، . (كنندگان توزيع شود يكسان بين شركت

شود  صورت حلقه تشكيل مي هشكل كلاس ب ،فلسفه براي كودكان ةبرنامدر  ،دانيم كه مي چنان .35
سهولت ممكن  وگو را به و برقراري ارتباط و گفت» چشم در چشمي«كه ازلحاظ فيزيكي رابطة 

مشاركت  براي دوستي و همكاري  احترام يكسان به اعضا و رابطة ،سازد و ازلحاظ معنوي مي
  ) 94ـ95: 2003من، ليپ(كند  مثبت در كلاس را تضمين مي

ليپمن (التزام به تحقيقات و كندوكاو فلسفي يكي از شرايط لازم براي آموزش در فبك است. 36
هايي را فراهم كنيم  ما مجبوريم ياد بگيريم كه چگونه شرايط و فرصت .)84ص  :1978، ...و
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و از آنها  هاي مناسب بينديشند شان به سرنخ كه كودكان را قادر سازد با حس كنجكاوي فطري
  )13همان، ص ( . استفاده كنند

دهد  به آنها امكان مي ،شود فلسفه براي كودكان به آنها ياد داده مي ةهايي كه در برنام مهارت. 37
سوم  ،»خود و ديگران را بهتر بشناسند«دوم اينكه  ،»جهان خود را بهتر بشناسند«كه اولاً 

  )8 : 2008، ... گريگوري و. (»جه استتشخيص دهند كه چه چيزهايي براي باوركردن مو«
 بانشي،سعيد جناب آقاي   را مديون رسالة كارشناسي ارشد شده استفادهآگاهي از برخي منابع . 38

) 1381دانشگاه شيراز، (» ي مطهريتبيين نظام تعليم و تربيت از ديدگاه شهيد مرتض«با عنوان 
  .هستم

  درس فلسفة) تكليف(  مهر به اين جهت كه اجازه دادند بنده مقالة از جناب آقاي دكتر سعيدي
  .متشكرم ،اسلامي  را به اين موضوع اختصاص دهم
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